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احمد مجدزاده که سه، چهار دهه پیش در وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی می گرفت 
و همان دوران عنوان هایی در ســـطح اســـتان تهران هم به دست آورده بود، 
حالا ۳۰ سال پس از اتمام دوره ورزش حرفه ای اش و مدت ها پس از آنکه 
مسئولیت امور فرهنگی فدراسیون کشتی را هم دیگر ندارد، ناگهان به اوج 
شهرت می رسد. این اتفاق که نظیر آن را در چند سال اخیر بارها و بارها در 
مورد افراد دیگر هم دیده ایم، کم کم ذهن ما را به چرایی اصل موضوع جلب 
می کند؛ مجدزاده چرا معروف شـــد و مجدزاده ها چرا معروف می شـــوند؟ 
می دانیم که خود او برای رسیدن به این جایگاه نه تلاشی کرده و نه برنامه ای 
داشته است و این عروج یک شبه و بی مقدمه، می تواند بخشی از وضعیت 
رسانه ای و نظریه ارتباطات را در عصر ما توضیح بدهد. همچنین چنین 
پدیده هایی توضیح جدیدی در مورد شهرت در عصر نو و نسبت آن با 

شهرت در دوره پیشامجازی را دوباره محل سوال و بحث قرار می دهند.
 

   صعود اجتناب ناپذیر سوتی دهندگان در عصر مجازی
قدیم ترها اگر مردم کسی را در اطرافیان یا دوستان شان می دیدند که خوب تقلید 
صدا می کند یا زیاد جوک می گوید، می گفتند او می تواند بازیگر معروفی شود و 
درخشیدنش در حد کمدین های محبوب را تخیل می کردند؛ تنها به این شرط 
کـــه یـــک کارگـــردان معـــروف او را پیدا کند و جلوی دوربین ببـــرد. همین طور اگر 
کسی خوش قیافه یا رشاقد و رعنا بود، فکر می کردند به درد نقش جوان اول های 
- پسری یا فیلم های اکشن می خورد. گاهی می شد یک نفر زیاد  سینمای دختر
آواز می خواند و ممکن بود خوب هم چهچهه بزند. آن وقت همه فکر می کردند 
که این آدم می تواند خواننده معروفی شود و فقط باید یکی از راه برسد و کشفش 
کند. در تخیل و باور عمومی مردم همیشه باید یکی از راه می رسید که آن کمدین 
گمنام اما با اســـتعداد، آن جوان خوش تیپی که می تواند ســـتاره سینما شود، آن 
بلندقامت با جذبه ای که می تواند در ژانر اکشن یا پلیسی چهره شود یا آن کسی 
را که خوب چهچهه می زند و چیزی کم از اکثر خواننده های معروف زمانه ندارد 
کشف کند و به اوج شهرت برساند. همیشه حرفه ای های هرکدام از این حوزه ها 
چه سینما و چه موسیقی اصرار داشتند بگویند که ورود به این وادی ها ممارست 
فنی می خواهد، آموزش می خواهد و این طور نیست که هرکس از راه برسد، بتواند 
در مرتبه مشاهیر این حوزه ها جای بگیرد. به عبارتی آنها می گفتند اینطور نبوده 
که ما صرفا خوش شانس تر از شما باشیم، بلکه با استعدادتر و پرتلاش تر بوده ایم 
که حالا در جایگاه حرفه ای های هنر قرار گرفته ایم. همیشه هم موارد نقضی برای 
این ادعا وجود داشت، مثلا خانم سن وسال داری به نام حلیمه سعیدی که سال 
۸۴ برای اولین بار جلوی دوربین رضا عطاران در سریال »متهم گریخت« به شهرت 
رسید و بعدها تکیه کلام او که می گفت »شما جیب ما رو نزن« به یکی از مثل های 
زبان فارسی تبدیل شد یا احمد پورمخبر که او هم در همین سریال حضور داشت 
و دوسال بعد در نوروز ۸۶ با سریال دیگری از عطاران به نام »ترش و شیرین« به اوج 
شهرت رسید، هیچ کدام هیچ زمینه حرفه ای خاصی نداشتند. سعیدی مدتی 
قبل در سریال »روزگار غریب« جلوی دوربین کیانوش عیاری رفته بود و پورمخبر 
چند سال قبل در فیلم »بچه های آسمان« مجید مجیدی نقشی بازی کرده بود، 
یعنی بازی برای مهم ترین کارگردان های سینمای ایران در شاخص ترین آثارشان 
هم این دو نفر را به جایگاهی نرساند که طنزهای شبانه توانست به آسانی برساند. 
در چنین شرایطی چطور می شود به عموم مردم ایران باوراند که شهرت در عرصه 
هنری و رسانه ای نیاز به فن آموزی و مهارت و ممارست دارد. مردم محمدرضا 
گلزار را می دیدند که گیتاریست گروه آرین بود و بدون ذره ای مهارت در بازیگری 

به گران ترین ستاره سینمای ایران در یک دوره تبدیل شد. 
کمدین هایـــی را می دیدنـــد کـــه تیتراژ ســـریال های طنز شـــبانه را می خواندند و 
به نظر نمی رسد صدایشان ضعف چندانی نسبت به خواننده های پاپ همان 
دوره داشته باشد، حتی فوتبالیست ها بازیگر و خواننده می شدند و بازیگرها 
فوتبالیست و خواننده و گاهی خواننده ها هم فوتبالیست می شدند یا فیلم بازی 
می کردند. مردم می گفتند اگر یک فوتبالیست می تواند بازیگر یا خواننده شود چرا 

، یک کاسب، راننده، تاجر یا کشاورز نتواند؟ ، یک معلم، یک آشپز یک آهنگر
مرور این مسائل همان سوال قدیمی را به یاد ما می آورد که منشأ شهرت مشروع از 
کجاست؟ آیا اهالی فن باید تعیین کنند که چه کسی مجوز حضور در جمع شان 
را پیدا کند یا مخاطبان توده ای و عام این را تعیین می کنند؟ اگر اهل فن قرار باشد 
این را تعیین کنند، چه تضمینی هست که منافع طبقاتی و فرقه ای شان در موضوع 
دخیل نشود و اگر توده مردم بخواهند تعیین کنند، پس تکلیف معیارهای حرفه ای 
چه می شود؟ اینها اما همه برای قبل از دورانی بود که فضای مجازی در جامعه فراگیر 
شود و غیر از پدیده شهرت هنری و ورزشی که از قبل وجود داشت، پدیده جدیدی 
به نام سلبریتیسم رخ بنماید. حدود ۲۵ سال پیش وقتی واژه پست مدرنیسم تازه 
زبانگرد اهالی علوم انسانی شده بود یکی از نظریه پردازان آمریکایی گفت در آینده 
وضعی پیش خواهد آمد که هرکس نهایتا ۱۰ دقیقه معروف خواهد ماند. این البته 
قولی است که به وضوح در آن مبالغه را می توان دید اما مبنایی را برای صورت بندی 
وضعیت مورد استفاده قرار داده که درست است. دیجی فسنقری را یادتان هست؟ 
همان کسی که با شور و حالی عجیب در یک عروسی ارگ می نواخت و به خاطر 

انتشار ویدئویش در فضای مجازی معروف شد. 
آن کسی که موقع پاسور بازی کردن با نهایت حرص و جوش به حریفش می گفت 
؟ او هم در دوره ای بســـیار معروف  یـــم به خدا تو مســـلمون نیســـتی« چطـــور »کر
شـــده بود. همین طور اگر نخ این نوع میم های فضای مجازی را بگیریم و جلو 
یم که روزی به شکل انفجاری سر برآوردند  بیاییم، به موارد جدیدتری برمی خور
و روز دیگر فراموش شـــدند. تا چندوقت پیش کســـی که در مصاحبه اش گفته 
گر شد و  بود معتادها کرونا نمی گیرند سر زبان ها بود، حتی خود آن شخص بلا
ظاهرا این کار پول بدی هم نصیبش نکرد اما مدتی بعد وقتی فوت کرد، هیچ 
واکنش احساسی خاصی از سمت جامعه دیده نشد. چند تا از این جملات 
یم که با فضای مجازی یک شبه بالا آمده اند و  یا کنش های نمکین را سراغ دار
تا مدتی تکیه کلام مردم و بعد فراموش شده اند؟ یک روز همه می گفتند »نائنگی 
میقولی؟« و حالا می گویند »بشه منه«، یک روز به آواز می خواندند »داره می ریزه« 
و امروز می خوانند »گل منو اذیت نکنید.« نکته قابل توجه اینجاست که تقریبا 
تمام این تکیه کلام های رواج یافته و تمام این میم های اینترنتی، چیزهایی بوده 
که سوتی گوینده شان به حساب می آمده نه اینکه عمدا آن را برای مشهور شدن 
منتشـــر کرده باشـــند، یا جمله ای را به دلیل بی نمک بودن سر دست می گیرند 
یـــا به دلیـــل غیرعقلانی بودن و البته تکرار آن هم به نوعی سربه ســـر گذاشـــتن با 
همان پوچی و بی عقلی اســـت. البته شـــاید اینها ایرادی نداشته باشند و یک 
نوع متل ســـازی امروزین در زبان محاوره به حســـاب بیایند. اما مساله از جایی 
جدی می شود که ببینیم بعضی از خالقان چنین متل هایی خودشان به عنوان 
سوژه برسازنده این نابهنجاری و نابهنگامی، تبدیل به چهره ای مشهور می شوند. 
دیگر دلیل شهرت صرفا این نیست که شما در کاری هنری یا در فعالیتی ورزشی 
ید، بلکه یک ســـوتی دادن تان و  خبره شـــده اید یا حداقل ادعای خبره بودن دار

فراگیر شـــدن آن، شـــهرتی یک شـــبه برایتان ایجاد می کند. موردی که در یکی از 
برنامه های شبکه خبر رخ داد و کارشناس مدعو آن را به اوج شهرت رساند، از 
همین قبیل است. احمد مجدزاده درست می گفت که به بعضی ورزشگاه های 
خارج از کشور برای انتقال مشروبات الکلی لوله کشی شده است، اما طرز بیان او 
و ظاهرش باعث شد همه فکر کنند یکی از آن شذوذات سراسر توهم آلودی را 
که این روزها وایرال می شود شنیده اند و همین مجدزاده را به اوج شهرت رساند. 
یسیون  شهرتی که عمدتا همراه با تنفر بود و حتی وقتی یکی از رسانه های اپوز
اعلام کرد داستان لوله کشی مشروبات الکلی صحت دارد، خیلی از کامنت ها 
در فضای مجازی پر بوده از تاسف بابت درست از آب درآمدن حرف چنین 
آدمـــی! اتفاق بعدی وقتی افتـــاد که مجدزاده به برنامه تلویزیونی برمودا دعوت 
شد تا مقابل کامران نجف زاده بنشیند و گفت وگو کند. اینجا اتفاقی که در این 
روزها به کرات رخ می دهد، یعنی وایرال شدن بخشی از یک برنامه صداوسیما 
همراه با نفرت عمومی، مســـیر معکوســـی را طی کرد صداوســـیما که یک رسانه 
رسمی است کسی را که در فضای غیر رسمی همراه با برچسب هایی به خصوص 
مشـــهور شـــده بود درون قاب خودش جا داد و از آن پیش فرض های موجود در 
افـــکار عمومـــی آشـــنایی زدایی کرد. وقتی مجـــدزاده به برنامه برمـــودا آمد، از او 
تصویری دیده شد که به شدت ساده و معصومانه بود و آن دیوار نفرت کلیشه ای 
یخت. می شود همین مورد را به عنوان یک نمونه قابل بررسی درنظر گرفت  فرور
تا رویکرد صداوسیما در مواجهه با فضای مجازی را که رقیبش شده کنکاش 
کرد. مدتی است گفته می شود میزان مشاهده تلویزیون به شدت کاهش پیدا 
کرده اما همچنان بریده هایی از برنامه های تلویزیون را می بینیم که در فضای 
مجازی اصطلاحا وایرال می شوند. عمدتا یا یک سوتی را دست گرفته اند یا حرف 
شجاعانه ای از میهمان یا مجری یک برنامه را که به نظر مغایر با گفتمان رسمی 
صداوسیماســـت یا حرف های شـــاد یک میهمان یا مجری را همراه با چاشنی 
خشم یا نفرت از صداوسیما، یعنی رسانه ای که منبع آن ویدئو بوده، منتشر و 
تکثیر می کنند. به عبارت دیگر فضای مجازی با صداوسیما همان برخوردی 
را می کند که با فضای غیررســـمی می کند، یعنی ســـوتی ها را بیرون می کشـــد و 
سر دست می گیرد. این به معنی دیده شدن صداوسیما که یک رسانه رسمی 
اســـت نخواهـــد بود و شـــأنی که این رســـانه بـــا آن می تواند بر فضـــا تاثیر جدی 
بگذارد، همان شأن رسمی و ایجابی است. مجدزاده بعد از حضور در برنامه 
برمودا با این تکیه کلام سوالی مشهور شد و سر زبان ها افتاد که می گفت »جدی 
می فرمایید؟« اتفاقا طریقه برخورد با این وضعیت رسانه ای که ناگهان کسی مثل 
او را بدون مقدمه و برنامه ریزی به این درجه از شهرت می رساند، جدی گرفتن 
موضوع و قرار دادن آن در چهارچوب های رسمی است نه بازی در زمین هجو 
فضای مجازی. رسانه های رسمی به زور باید مراقبت کنند که در گردونه رقابت 
با فضای مجازی به دام کوک کردن مضامین هجو و پوچ گرا شبیه موارد موجود 

در این فضا نیفتند تا هویت شان حفظ شود. 

وز چهارشـــنبه در اتفاقـــی عجیـــب، نســـخه ای غیرپـــرده ای از فیلـــم  ر
کرانـــی طولانی در ســـال 14۰2، به یکی از  ســـینمایی »فســـیل« کـــه با ا
گرترین فیلم های پس از انقلاب سینمای ایران تبدیل شد و  پرتماشـــا
کران آنلاین به شمار می رفت، در شبکه های  طبعا یکی از امیدهای ا
اجتماعی منتشـــر شـــد. نکته جالب آنکه مقرر شده بود فسیل بعد از 
وز 14۰۳  وی پرده ســـینما، در تعطیلات نور یک ســـال نمایش موفق ر
کـــران آنلاین برســـد و قاچاق ایـــن فیلم، فقط  در پلتفـــرم فیلیمـــو بـــه ا
کران آنلاین رخ داد. اتفاقی که موجب شـــد  حـــدود دو هفتـــه قبل از ا
یـــخ ســـینمای ایران به چند اثـــر دیگر با چنین  پرفروش تریـــن فیلـــم تار
سرنوشتی بپیوندد و از پنجشنبه، در همین پلتفرم به صورت قانونی، 

کران آنلاین شود. ا
 

   مورد قبلی: »بی مادر«
یم که مدتی پیش به صـــورت قانونی در  « بگذر گـــر از »شـــب، داخلـــی، دیـــوار ا
خارج از کشور برای مشترکان پلتفرم اچ بی او مکس در دسترس قرار گرفت و 
طبعا قربانی قاچاق به معنای مصطلح آن نیست، یکی از آخرین فیلم هایی 
« ســـاخته ســـیدمرتضی فاطمی اســـت که  که قبل از فســـیل درز کرد، »بی مادر
گهان ســـر از اینترنت درآورد. این  کیفیـــت، در نیمـــه آذرماه نا در نســـخه ای با
فیلـــم عصـــر روز ۱۶ آذر قاچـــاق شـــد و یـــک روز بعـــد، در پلتفـــرم فیلم نـــت به 
کران آنلاین رســـید. دو روز بعد، عوامل فیلم در یادداشـــتی ضمن تشـــکر از  ا
مخاطبان این فیلم بابت تماشای نسخه قانونی، نوشتند: »خبر تلخ برای ما 
در ۴۸ ســـاعت قبل این بود که ســـریال لو رفتن و قاچاق فیلم های ســـینمایی 
کران آنلاین.«  در ایران به بی مادر رســـیده بود. آن هم دقیقا دو هفته پیش از ا

بنابراین روشـــن شـــد که بی مادر هم دو هفته بعد از روز منحوس قاچاق، قرار 
کران آنلاین قانونی داشت.  ا

   حل معمای قاچاق »بی رویا«
گر کمی عقب تر برگردیم، متوجه می شویم که ماجرا به همین دو فیلم فسیل  ا
و بی مادر محدود نیســـت. در موج قبلی قاچاق فیلم های ســـینمایی نیز که 
ی، ســـازمان ســـینمایی  یادی به راه انداخت و از ســـوی بســـیار ســـروصدای ز
ی بود که درز  یا« یکی از آثار به عنوان مقصر قاچاق در نظر گرفته شـــد، »بی رو
کرد، درحالی که نه مثل »برادران لیلا« یا »تفریق« به پلتفرم های خارجی فروخته 
شده بود و نه مثل »ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا« کارگردان آن  انگیزه خاصی 
یا هم یک روز  ی داشـــت. معمـــای بی رو بـــرای انتشـــار این اثر در فضای مجاز
 ، بعد از قاچاق فیلم حل شد. زمانی که سعید سعدی تهیه کننده مشترک اثر
کران عمومی نداشت و  در گفت وگو با ایسنا گفت: »این فیلم مشکلی برای ا
کران آنلاین آن با پلتفرم فیلیمو بسته شده و نمی دانم  از دو ماه قبل، قرارداد ا

چرا این قرارداد معطل مانده است؟!«

   قاچاق ۲ ساعت قبل از اکران!
یا گفته شـــد، درحالی اســـت که در  همه آنچه درباره فســـیل، بی مادر و بی رو
کـــران آنلاین در ســـینمای ایـــران نیز این  ســـال های گذشـــته از ایجـــاد طـــرح ا
پدیده به شـــکلی محدودتر رخ داده بود. مثلا در مرداد ۱۴۰۰ خبری در پایگاه 
خبری صبا منتشر شده که نشان می دهد فیلم سینمایی »خون شد« ساخته 
مسعود کیمیایی، یکی دو ساعت قبل از ساعت ۲۰ روز 7 مرداد ۱۴۰۰ )موعد 
کـــران آنلایـــن اثـــر در فیلیمـــو و نمـــاوا( و د حالی که هنوز در پلتفرم ها منتشـــر  ا
نشده بود، در کانال های تلگرامی در دسترس قرار گرفته بود! با توجه به آنچه 
کـــران آنلایـــن در ماه های اخیر و البته بعضی موارد قدیمی تر روایت شـــد،  از ا
ایـــن گمانـــه بـــه ذهن می آید که گیـــر کار بعضی از فیلم های قاچاق شـــده، در 

این نقطه است. در شرایطی که سینمای ایران مدتی ا ست با معضل قاچاق 
پنجه نرم می کند و نســـخه غیرقانونی چند محصول آن در یک سال  دســـت و
ی راه یافته، به نظر می رســـد یکی از مســـیرهای قاچاق  اخیر به فضای مجاز
کران آنلاین اســـت که گویی از امنیت مناسبی  فیلم های ســـینمایی، مســـیر ا
کران آنلاین قانونی، بلکه حتی پیش از  برخوردار نیست و فیلم ها نه تنها بعد از ا
کران آنلاین دچار خلل هایی  آن نیز در معرض قاچاق قرار دارند. گویی فرآیند ا

است که قاچاق را ممکن می کند و خطر آن را بالا می برد. 

   فکری به حال امنیت فیلم ها کنید
کران آنلاین البتـــه بلندبالاتر از این  بـــا همـــه این احوالات، ســـیاهه قربانیان ا
کران آنلاین فیلم های  حرف هاست. حالا که به چهارمین سالگرد آغاز طرح ا
ی اودی ایرانی می رسیم و ده ها فیلم در این طرح  سینمایی در پلتفرم های و
بـــه نمایـــش درآمده، گویی پلتفرم ها هنوز نتوانســـته اند طرح قابل قبولی برای 
امنیـــت فیلم هـــا دراندازنـــد. طبیعتا انتظار این نیســـت که فیلم هـــا تا ابد در 
پلتفرم بمانند و قاچاق نشـــوند اما مدت هاســـت که حفظ امنیت فیلم های 
کران آنلاین، نه به یک ســـاعت که حتی به یک ربع ســـاعت هم نمی رســـد و  ا
کران آنلاین هـــر فیلم، آن اثر به کانال های تلگرامی  تنهـــا چنـــد دقیقه بعد از ا
، نماوا و فیلم نت هم نیست  راه می یابد. در این امر البته تفاوتی میان فیلیمو
گر زیرساخت های فنی پلتفرمی مانند  و همه پلتفرم ها این مشکل را دارند. ا
گرپسند  نتفلیکس نتواند در برابر هجوم هکرها برای قاچاق محصولات تماشا
و جهانی آن مقاومت کند، امری طبیعی است، زیرا تقاضای بازار غیررسمی 
ی بالاســـت که  ی پـــلاس به قدر بـــرای محتـــوای آثـــار نتفلیکـــس یـــا اپل تی و
ی از  یادی دارند اما این امر برای بســـیار هکرها برای قاچاق آثار آنها عطش ز
کران آنلاین پلتفرم های داخلی وجود ندارد. با این حال می بینیم  فیلم های ا
کـــران آنلاین به ســـرعت قاچاق می شـــوند و فیلم ها در این  کـــه محصـــولات ا

بستر هیچ امنیتی ندارند. 

درباره شهرت یک شبه بعضی چهره ها در فضای مجازی و طریقه بایسته برخورد با این وضعیت

بیایید جدی باشیم!

کران آنلاین قربانیان ا
 »فسیل« تازه ترین فیلمی محسوب می شود که مدت کوتاهی پیش از اکران آنلاین، قاچاق شد

نگاه بهروز شعیبی 
به امید در فیلم هایش 

فیلم سینمایی »بدون قرار قبلی« با حضور بهروز شعیبی، کارگردان 
ی دومین  ، در دانشـــگاه مولتی مدیا مالـــزی در خلال برگـــزار ایـــن اثـــر
جشنواره فیلم های ایرانی در مالزی، به نمایش درآمد. پس از نمایش 
فیلم با حضور اعضای هیات علمی دانشکده هنرهای سینمایی و 
دانشجویان رشته های هنر و سینما و همچنین چند تن از کارگردانان 
و اســـتادان این دانشـــگاه، جلســـه نقد و بررسی برگزار شد و حاضران 
در این جلســـه با بهروز شـــعیبی به پرســـش و پاسخ درباره این فیلم و 
البته سینمای ایران پرداختند.  شعیبی در بخشی از صحبت های 
کید بر ظرفیت های سینما برای گفت وگو و انتقال پیام های  خود با تا
ی هســـتیم که با وجود اخبار و اتفاقاتی که  انســـانی  گفت: »در روزگار
در کشورهای مختلف دنیا شاهد آن هستیم و باعث ناامیدی انسان 
امروز شده است،  امید، مهم ترین دلیل برای زندگی به شمار می رود 
گر تلاش دارم بخش های خوب زندگی را  و من به عنوان یک سینما
ی است که من می توانم با آن، امید را  نشـــان دهم و قطعا ســـینما ابزار
ی با اشاره به فرهنگ مشترک دو کشور ایران  به دیگران منتقل کنم.« و
و مالزی از استقبال مردم مالزی تشکر کرد و در پاسخ به پرسش های 
دانشجویان درباره فعال بودن شخصیت زنان در فیلم هایی همچون 
«، »دارکوب« و »بدون قرارقبلی« پاسخ داد: »روابط انسانی برای  »دهلیز
من اهمیت دارد و در درام به پرداختن به روابط انسانی قائل هستم.«
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تقریبا یک ســـال پس از آنکه »همه چیز همه جا به یکباره« اســـکار را 
فتح کرد، دو فیلمساز سازنده این فیلم، به ساخت فیلم بعدی خود 
کران فیلم بعدی دنیل  یخ ا نزدیک می شـــوند. کمپانی یونیورســـال تار
کـــوان و دنیـــل شـــاینرت را ۱۲ ژوئـــن ۲۰۲۶ تعییـــن و از آن بـــه عنوان یک 
رویداد بدون عنوان یاد کرده اســـت. جز این هیچ جزئیات دیگری از 
این فیلم در دسترس نیست. این اولین فیلم بلندی است که ۲دنیل 
پس از امضای قرارداد با یونیورســـال در تابســـتان ۲۰۲۲ و ماه ها پیش از 
آنکه جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه اصلی 
را در اسکار از آن خود کنند، می سازند.  این دو فیلمساز کارشان را با 
ساخت ویدئو برای ترانه شروع کردند و اولین کارگردانی آنها برای یک 
فیلم بلند با فیلم »مرد ارتش سوئیس« با بازی پل دانو و دنیل رادکلیف 
به جشنواره ساندنس راه یافت و جایزه بهترین کارگردانی سال ۲۰۱۶ این 
جشنواره را برد. این زوج همچنین قسمتی از سریال »جنگ ستارگان« را 
کارگردانی کرده اند.  فیلم بلند بعدی آنها »همه چیز همه جا به یک باره« 
که با بودجه ۱۵ میلیون دلاری ســـاخته شـــد، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار 
فروش کرد و به فیلمی بدل شد که بیشترین جوایز سینمایی را در تمام 
یخ از آن خود کرده است. ۲ دنیل در مصاحبه ای با هالیوود ریپورتر  تار
چند ماه پس از امضای قرارداد جهانی خود، اذعان کردند که جهش 
از ســـاخت فیلـــم مســـتقل با منابـــع محدودش و ورود بـــه دنیای قابل 

توجه تر استودیوهای فیلم، موجب تعدیل در کارشان خواهد شد. 

قهر و گله 
برخی هنرمندان 

به خاطر عملکردهاست
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه استاندار تهران ساعت ۱۱ صبح 
دیـــروز بـــا حضور در تالار وحـــدت و در جمع خبرنگاران و هنرمندان 
رای خود را به صندوق انداخت. محمدمهدی اسماعیلی در جمع 
کریم بابـــت امروز و  خبرنـــگاران در تـــالار وحـــدت گفت: »خدارا شـــا
مشـــارکت مردم عزیز و فرهنگی و  فرهنگ دوســـت ایران که بار دیگر 
یخی را خلق کردند. از اصحاب فرهنگ هنری و رسانه  یک صحنه تار
تشکر می کنم که علی رغم زمان کمی که برای هماهنگی برای حضور 
در خانه خودشـــان در تالار وحدت داشـــتند، اما با این شـــور و شـــوق 
و علاقه و اشـــتیاق به صحنه آمدند.  وزیر ارشـــاد با اشـــاره به حضور 
کید کرد:  »حضور امروز  اصحاب هنر و  هنرمندان در تالار وحدت تا
رسانه در تالار وحدت باعث شده که اینجا به مکانی برای نشان دادن 
وحدت جامعه روشنفکر ایرانی تبدیل شود. جامعه روشنفکر ایرانی 
پیشگام این وحدت است. تالار وحدت یک عظمت مهم و ماندگار 
به خودش دید و ممنون تک تک هنرمندان پیشکسوت و هنرمندان 
هستم.« وزیر ارشاد در پاسخ به پرسشی درباره قهر و یا ناراحتی برخی 
از هنرمنـــدان، گفت: »حضـــور امروز اهالی فرهنگ در تالار وحدت، 
برای این اســـت که نشـــان دهیم جامعه هنری جدا از جامعه ایرانی 
نیســـت،  بلکه پیشـــگام همه حقیقت های جامعه است. امروز همه 
گر قهر  اصحاب هنر در شـــاخه ها این همگرایی را نشـــان می دهند. ا
و گله هایی هم وجود دارد، ممکن است به خاطر عملکردها باشد.« 

فراستی: انسانیت 
صلح طلب به خواب رفته

گرامی اش برای مردم  مسعود فراستی، منتقد سینما در صفحه اینستا
جنگ زده غزه نوشـــت: »می شود آیا عکس این دختربچه جنگ زده را 
دید و وحشت در چشمانش را فراموش کرد؟ وحشت از مرگ، وحشت 
، وحشـــت از بی خانمانـــی، بی کســـی و بی پناهی.  از جنـــگ و مهم تـــر
دســـتش را ببینید که چگونه به زیرپیراهنی پدر چنگ انداخته. این 
چشـــم ها به ما می نگرد و می پرســـد که آیا بس نیســـت این همه جنگ 
ک  ناجوانمردانه، این همه ویرانی، این همه کشته، این همه کودک به خا
و خون افتاده، این همه آوارگی؟ آیا می شـــود از این چشـــم ها گریخت و 
آسوده خوابید؟ این چشم ها و وحشت  همیشگی شان نمی بایست کمی 
انسانیت صلح طلب به خواب رفته کسانی که هر دو طرف -فلسطین 
و اســـرائیل- را محکـــوم می کنند بیدار کند؟ نمی شـــود این چشـــم ها 
و وحشـــت خیره شـــان را دید و دم برنیاورد یا از مســـببان آن -اسرائیل، 
...- حمایت کرد. نمی شـــود مخالف این جنگ نابرابر نبود؛  آمریکا و
و نمی شود از مقاومت این آوارگان دفاع نکرد. اینجا غزه است؛ مکان 
قتل عام ده ها هزار کودک فلســـطینی به دســـت اســـرائیل. اینجا کاری 
از دســـت حقـــوق بشـــر نیم بند غربی هـــم برنمی آید. فقط می شـــود به 
وجدان های بیدار مردم جهان امید داشت و نه به دفاع های دروغین 

سیاسی حکومت ها و دولت ها.«
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